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Abstract 
Imami jurisprudence has long served as the primary foundation for drafting Iranian laws in the 
field of transactions. The Civil Code, more than any other source, has drawn upon juristic opinions, 
and particularly in sections such as the general rules of contracts, sale, and options, significant 
similarities can be observed between it and classical jurisprudential sources. The main question of 
this study is whether the provisions of the Civil Code were directly derived from jurisprudence or 
whether, in some instances, differences exist between the two. The findings of this research, 
conducted through a descriptive–analytical method and based on library sources, indicate that 
although the Civil Code has been formulated in accordance with the principles of Imami 
jurisprudence in most cases, certain divergences are observed due to differing interpretations by 
jurists or the social considerations of the period. These differences do not represent a fundamental 
conflict; rather, they mostly stem from variations in interpretation or attention to contemporary 
social conditions. While maintaining adherence to Imami jurisprudence, the Civil Code has 
adopted a flexible approach and, in some instances, by partially departing from traditional 
foundations, has provided rules better suited to the practical needs of society. 
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بر  ديمعاملات با تأك نهيدر زم رانيا يدر قانون مدن هيامام يفقها يبازتاب آرا
  اول ديشه دگاهيد

  رانيا راز،يزند، ش يمؤسسه آموزش عال ،يعلوم انسانحقوق، دانشكده  ارياستاد  يطاهر اشاري
    

  رانيا راز،يآپادانا، ش يمؤسسه آموزش عال ،يحقوق، دانشكده علوم انسان يكارشناس  يمحمد ابوالحسن

  

  چكيده
گري از آراي فقهي بيش از هر منبع دي ،قانون مدنيه است. بود معاملات يفقه اماميه همواره مبناي اصلي تدوين قوانين ايران در حوزه

 .دوشهاي چشمگيري ميان آن و منابع فقهي ديده ميقراردادها، بيع و خيارات، شباهت عمومي هايي همچون قواعددر بخشو  الهام گرفته

اوت كه آيا مقررات قانون مدني مستقيماً برگرفته از فقه بوده است يا در برخي موارد ميان اين دو تف است اين حاضر پرسش اصلي پژوهش

كه هرچند  استاي صورت گرفته، بيانگر آن ي منابع كتابخانهتحليلي و بر پايه-پژوهش كه با روش توصيفياين هاي يافته .وجود داشت

هاي متفاوت فقها سبب برداشتهايي به، اما در برخي احكام تفاوتاستقانون مدني در بيشتر موارد منطبق بر مباني فقه اماميه تدوين شده 

ها و يا اين اختلافات نه به معناي تعارض اساسي، بلكه بيشتر ناشي از تفاوت در برداشت .دوشحظات اجتماعي زمانه مشاهده مييا ملا

پذير اتخاذ كرده و در مواردي با قانون مدني در عين پايبندي به فقه اماميه، رويكردي انعطاف باشد.ميتوجه به شرايط اجتماعي روز 

  .استاز مباني سنتي، قواعدي متناسب با نيازهاي عملي جامعه ارائه داده فاصله گرفتن محدود 

  فقه اماميه، قانون مدني، شهيد اول، قرارداد، بيع، خيارات ها:كليدواژه
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 ١٤٠٥بهار ، ١، شماره ٦، دوره حقوق يارشتهانيم نينو قاتيفصلنامه تحق          ٢٦

  مقدمه -١
ا هكه انسانرفته است. از زمانيترين اركان روابط انساني و اقتصادي به شمار مييع و تجارت از ديرباز يكي از اساسيب

گيري پول، اعتبار و قراردادهاي مكتوب و كردند تا دوران شكلي كالا به كالا نيازهاي خود را برطرف ميبا مبادله

توان گفت اي كه ميگونهبه؛ دهي مناسبات اجتماعي و اقتصادي ايفا كرده استپيچيده، بيع نقشي محوري در سامان

در . پذير نبوده استمرار نظم اجتماعي و ثبات اقتصادي امكانمعاملات، است يزمينهبدون وجود قواعد مشخص در 

تدريج با گسترش روابط بازرگاني، گرفت، اما بههاي محلي صورت ميي اعتماد و عرفجوامع نخستين، مبادله بر پايه

ساز هاين تحول، زمين. هاي اقتصادي پديد آمدضرورت تنظيم قواعد مشخص براي تضمين عدالت و جلوگيري از نزاع

ها حمايت از طرفين معامله و ي معاملات شد كه هدف اصلي آنهاي حقوقي ابتدايي در حوزهگيري نظامشكل

   .جلوگيري از تضييع حقوق اقتصادي افراد بود

با ظهور اسلام، معاملات از قالب عرفي خارج شد و در پرتو تعاليم ديني، چارچوبي شرعي و اخلاقي يافت. خداوند 

لَّذِينَ يَا أَيُّهَا ا«ي داد و ستد را حلال و مشروع اعلام كرده و همچنين با آيه ١»وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ«آن كريم با بيان متعال در قر

متقابل و مشروعيت تراضي بر ضرورت  ٢»آمَنوُا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكمُْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ عنَْ تَرَاضٍ منِْكُمْ 

رسميت شناختن اصل معامله، ي آن است كه شارع مقدس ضمن بهدهندهاين آيات، نشان معاملات تأكيد فرموده است.

بدين ترتيب، بيع از احكامي است  .شرايط اخلاقي و حقوقي خاصي را براي صحت و مشروعيت آن مقرر داشته است

. شده و سپس با احكام و شرايط تفصيلي شرعي، سامان يافته است پذيرفته ٣صورت امضاييكه در شريعت اسلام به

آثار  و اي به تبيين اركان، شرايط صحته همين دليل، فقه اسلامي توجه ويژه) ب٥٦٣،ص١٣٨٥ (مكارم شيرازي،

  . معاملات مبذول داشته است

ند كه از اهندي را پديد آوردبا هدف تنظيم و تبيين قواعد معاملات، آثار ارزشمي در پي اين توجه، فقيهان بزرگ

ويژه در بخش المتاجر، مباحث مربوط به ، بهه. وي در كتاب اللمعة الدمشقيباشدميها، آثار شهيد اول ترين آنبرجسته

ها منبع استناد فقها، مند بررسي كرده است. اين اثر قرنصورت دقيق و نظامبيع، شرايط صحت معاملات و خيارات را به

تأثيرپذيري حقوق ايران . ي حقوقي ايران ايفا نموده استدانان بوده و نقش بنياديني در تكوين انديشهوققضات و حق

گيري نياز با گذر زمان و شكل. وضوح قابل مشاهده استويژه در دوران تدوين قوانين مدون، بهاز اين ميراث فقهي، به

فقهاي برجسته، از جمله شهيد اول،  يگيري از آرااماميه و با بهرهگذاري مدون، قانون مدني ايران در پرتو فقه به قانون

ي دهندهين امر نشان. اتدوين گرديد. بسياري از مواد اين قانون بازتاب مستقيم يا غيرمستقيم قواعد فقهي اماميه است

هاي ها و تفاوتشباهتبر همين اساس، پژوهش حاضر به بررسي . پيوند عميق ميان فقه اماميه و نظام حقوقي ايران است

قواعد عمومي پردازد. بدين منظور، ابتدا قانون مدني ايران مي با و آراي ديگر فقها ميان مباحث المتاجر شهيد اول

عنوان بخش شود و در نهايت، خيارات بهگيرد، سپس مباحث بيع و اقسام آن تحليل ميقراردادها مورد بررسي قرار مي

 . هد شدپاياني پژوهش مطالعه خوا

  پيشينه پژوهش -٢

هاي متعددي به بررسي ميزان تأثيرپذيري اين قانون از فقه اماميه از زمان تصويب قانون مدني ايران تاكنون، پژوهش

معاملات، با مباني  يويژه در حوزهاند كه بخش قابل توجهي از مقررات بهاند و اغلب بر اين نكته تأكيد كردهپرداخته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ٢٧٥ي بقره، آيه سوره. ١

  ٢٩، آيه النساءي . سوره٢

ر ميان عقلا و اهل عرف وجود داشته و آنجا كه موافق مصالحي بوده است اسلام و ساير اديان آسماني آن را احكام امضايي كه احكامي است كه د. ٣

  )٥٦١،ص١٣٨٥،دائرة المعارف فقه مقارن . (مكارم شيرازي،اند؛ مانند خريدوفروش، اجاره، هبه، وصيت، صلح و حتّي نكاح و طلاقپذيرفته



 ٢٧          اول ديشه دگاهيبر د ديمعاملات با تأك نهيزم در رانيا يدر قانون مدن هيامام يفقها يبازتاب آرا، طاهري و ابوالحسني

ا فقه فارسي: جستاري يقانون مدني براي نمونه، محمود كاظمي در پژوهشي تحت عنوان  انطباق دارد.فقهي مشابهت يا 

 را ايران مدني حقوق قواعد گيريشكل بر اماميه فقه يروشني تأثير گستردهبه ،در منابع و ساختار قانون مدني ايران

  . است داده نشان

ويژه دارد؛ زيرا وي از نخستين فقيهاني بود كه مباحث معاملات و در ميان منابع فقهي، آثار شهيد اول جايگاهي 

قواعد حقوق خصوصي را با رويكردي منظم و نزديك به حقوق مدني مطرح كرد. افزون بر او، ديگر فقها از جمله 

طالعات هاي آنان در ماند و ديدگاهنيز در آثار خود به تحليل و تبيين قواعد معاملات پرداختهشيخ مرتضي انصاري 

  مربوط به مباني فقهي قانون مدني مورد توجه قرار گرفته است. 

طور مستقيم از فقه اماميه اخذ شده و در با وجود اين مطالعات، همچنان اين پرسش كه قانون مدني تا چه اندازه به

حاضر با تمركز بر  . بر همين اساس، پژوهشباشدميتري كدام موارد از آن فاصله گرفته است، نيازمند بررسي دقيق

كند مباني فقهي مقررات مدني را تبيين و نقاط اشتراك و افتراق آن را تلاش مي هاي شهيد اول و ديگر فقهاديدگاه

  .روشن سازد

  روش -٣

عنوان المتاجر اثر شهيد اول به كتاب راستا، اين در. است ايكتابخانه يروش تحقيق در اين پژوهش مبتني بر مطالعه

آراي ديگر فقها با مراجعه به منابعي همچون الحدائق الناضره تأليف  ،لي مورد استفاده قرار گرفته است. همچنينمنبع اص

اي (مدّ ظلّه العظمي سيدعلي خامنه االلهآيت شيخ يوسف بحراني، المكاسب اثر شيخ مرتضي انصاري، اجوبة الاستفتائات

 با قانوني مواد يمنظور مقايسهبر اين، مقررات قانون مدني نيز بهالعالي) و آثار ساير فقها تحليل شده است. افزون 

  گردد. مشخص اماميه فقه مباني و قانون ميان اختلاف و اشتراك نقاط تا شده گرفته كار به ياد شده فقهي هايديدگاه

  قراردادها كليات و قواعد عمومي -٤

ناي تعهدي است كه ميان دو يا چند اراده براي ايجاد اثر حقوقي عقد يا قرارداد، به معقانون مدني،  ١٨٣ي بر اساس ماده

شود كند مبيع را به مشتري تسليم كند و مشتري نيز ملتزم ميعنوان مثال، در عقد بيع، بايع تعهد ميبه ١شود.معين واقع مي

يت، قصد و اهليت آنان شكل ي رضاثمن را بپردازد. بنابراين، هر عقد متضمن تعهد متقابل ميان طرفين است و بر پايه

ي قواعد و كه عقود در زندگي اقتصادي و اجتماعي نقش بنيادين دارند، ضرورت دارد كه بر پايه از آنجا. گيردمي

ضوابطي مشخص استوار باشند تا از بروز اختلاف، غرر و بطلان جلوگيري شود. به همين دليل، فقه اسلامي و قانون 

در همين راستا، ها، شرط اساسي نفوذ عقد است. اند كه رعايت آنطي را مقرر كردهمدني براي صحت معاملات شراي

 و نقش آنان در انعقاد صحيح قراردادهاشايسته است به شرايط صحت اساسي معاملات پرداخته و سپس اولياي عقد 

  مورد بررسي قرار داد.

  ايجاب و قبول -١-٤

پذيرش همان رابطه از سوي طرف و اعلام ، ي حقوقي خاص و قبولي يك شخص بر ايجاد رابطهاعلام اراده، ايجاب

يكي از  شود كهقانون مدني، عقد هنگامي واقع مي ١٨٣ي ماده اساسبر  )٨٠و ٧٩ص ص، ١٤٠٢(صفايي،  .ديگر است

ت در اين ماده ناظر بر ضرور» قبول«طرفين، طرف ديگر را بر امري متعهد كند و طرف ديگر آن را قبول نمايد. ذكر 

  يابد. طور منجز و با قصد واقعي انشا ابراز نشود، عقد تحقق نميكه ايجاب و قبول بهرضايت دوطرفه است؛ زيرا تا زماني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  .ها باشدت از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنعقد عبارت اسقانون مدني:  ١٨٣ماده . ١
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قانون مدني نيز تأكيد شده است كه قصد و رضاي طرفين از شرايط اساسي  ١٩٠ي اين مبنا در بند نخست ماده

قصد موجب بطلان  يت موجب عدم نفوذ در معامله و نيز فقدانرضا شود. بنابراين، فقدانصحت معاملات محسوب مي

رود. شمار ميدر فقه اماميه نيز ايجاب و قبول ركن اصلي انعقاد بيع به )١٥٠ص ،١٣٨١آبادي، (عليخواهد شد. عقد 

سوي مشتري شهيد اول، تحقق بيع را منوط به انشاي ايجاب و قبول دانسته و انتقال مالكيت را مشروط به تسليم عوض از 

   )٩٣، صق٧٦٨(شهيد اول،  داند.مي

آنجا كه بيع را تمليك عين به عوض معلوم  و از قانون مدني ايران نيز انعكاس يافته است ٣٣٨ي اين ديدگاه در ماده

و قانون مدني در اصل لزوم ايجاب و قبول اختلافي وجود ندارد. در خصوص ترتيب ايجاب  ، ميان فقهكندتعريف مي

تواند بر ايجاب مقدم باشد؛ زيرا در اين صورت، قصد انشا مخدوش اند كه قبول نميفقها تصريح كردهبرخي  و قبول،

مانند ؛ كننده باشددر مواردي كه خريدار خود ايجاب ،) البته٩٨صق، ١٢١٨ (انصاري، ١.يابداست و عقد تحقق نمي

اما تقدم ايجاب از سوي  .، عقد صحيح است»فروختم«و فروشنده فوراً بگويد: » خرماين كالا را مي«اينكه بگويد: 

   ٢)٩٣صق، ٧٦٨شهيد اول، ( .فروشنده ترجيح دارد

همين مبنا را پذيرفته و اعلام كرده است كه ايجاب و قبول بايد با الفاظي صريح و  ٣٤٠ي قانون مدني نيز در ماده

است كه الفاظ در هر زبان، داراي بار معنايي روشن كه بر بيع دلالت دارند، واقع شوند. اهميت اين تصريح در آن 

شيخ مظفر بر اين گيرند، نه از ذات خويش. ند و معنا و اثر حقوقي خود را از توافق و وضع اجتماعي ميهست قراردادي

كه دلالت الفاظ بر معاني، امري ذاتي و طبيعي نيست، بلكه مبتني بر قرارداد و وضع واضعان زبان است. از باور است 

ق، ١٤٢٣(المظفر،  ٣.صورت صريح و روشن بر مفهوم بيع دلالت داشته باشندرو، تنها الفاظي معتبر خواهند بود كه بهينا

  )٩ص

شهيد اول، تحقق  .ي تحقق ايجاب و قبول استدر عين حال، يكي از موارد اختلاف ميان فقه و قانون مدني در نحوه

ي ماده ) همچنين،٩٣صق، ٧٦٨شهيد اول، ( داند.معاطات را كافي نميعقد را منوط به ايجاب و قبول لفظي دانسته و 

با اين  ؛رسميت شناخته استعنوان يكي از طرق انعقاد بيع، معاطات را بهبه» داد و ستد«قانون مدني ضمن اشاره به  ٣٣٩

ي اعتبار معاطات ا دربارهدر ميان فقه ،البته) ١٧، ص١٣٩٩شهيدي، تفاوت كه در معاطات نياز قول و گفتار نمي باشد. (

پذير نيست، نظر وجود دارد؛ محقق حلي بر اين باور است كه تحقق عقد بدون تلفظ الفاظ ايجاب و قبول امكاناختلاف

) در مقابل، مرحوم نائيني بر آن ٣٠ص ق،١٢١٨ (انصاري، ٤.هايي بر قصد معامله وجود داشته باشدهرچند قرائن و نشانه

اي باشد كه بر عنوان عقد دلالت صريح نمايد، نيازي به تلفظ لفظي وجود ندارد و عقد گونهن بهاست كه اگر فعل طرفي

رسد حقوق ايران در بيع معاطاتي، به نظر مي)  ٧٩، صق١٤١٨(نجفي الخوانساري،  ٥.شوداز طريق آن فعل نيز منعقد مي

تر ي قانون مدني به ديدگاه مرحوم نائيني نزديكشمارد. از اين جهت، مبنادال بر قصد معامله كافي مي را انجام فعل

  . اندملاك قرار داده است؛ زيرا هر دو، تحقق بيع را به قصد و رفتار طرفين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  .الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا. ١

  .أَحْسَنَكَانَ  و إِنْ يُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ الْإِيجَابِ عَلَى الْقَبُولِ  . و لَا٢

  التَّخصِْيصِ مِنْ وَاضِعِ تِلْكَ الْألَْفَاظِلَا شَكَّ أَنَّ دَلَالَةَ الْأَلْفَاظِ عَلَى معََانِيهَا فِي أَيِّ لُغَةٍ كَانَتْ لَيْسَتْ ذَاتِيَّةً بَلْ هِيَ بِالْجَعْلِ وَ . ٣

 ارات ما دلّ علي إراده البيعحصل من الأم وإنولايكفي التقابض من غيرلفظٍ  قال المحّقق رحمه الّله في الشرائع:. و٤

لملازمها ما أشرنا إليه سابقا من أنّ مجرّد قصد عنوان وقوع الفعل عقيبه لا يؤثر في تحقّق هذا العنوان إذا لم  ومصداقااعتبار كون الفعل مصداقا لها  . ووجه٥

  يكن الفعل آلة لإيجاده أو إيجاد ملازمه



 ٢٩          اول ديشه دگاهيبر د ديمعاملات با تأك نهيزم در رانيا يدر قانون مدن هيامام يفقها يبازتاب آرا، طاهري و ابوالحسني

  اهليت طرفين -٢-٤
يكي از شرايط اساسي صحت هر عقد، اهليت طرفين است. اهليت به معناي شايستگي شخص براي دارا بودن و اجراي 

داند. ) شهيد اول تحقق كمال و اختيار را از شرايط اساسي صحت عقد مي٢٠١، ص١٤٠١، (صفايي .باشدحقوق خود مي

، عقل و بلوغ است. هرچند وي در خصوص سن بلوغ وارد جزئيات نشده، اما قانون مدني ايران در »كمال«منظور از 

ار با مباني فقه اماميه منطبق سال قمري دانسته است. اين معي ١٥سال و در پسران  ٩سن بلوغ را در دختران  ١٢١٠ماده 

با اين حال، صرف بلوغ براي تحقق اهليت كافي  )٣٤٨ق، ص١٣٥٩بحراني، ( ١و بحراني نيز بر همين نظر است. بوده

دانان، معاملات بلكه بايد ميان صغير مميز و غير مميز و نيز ميان رشيد و غير رشيد تفكيك نمود. به نظر حقوق ،نيست

كه معاملات صغير مميز و غير رشيد غيرنافذ بوده و نيازمند تنفيذ ولي يا قيم  باطل است، در حاليصغير غير مميز اساساً 

  ) ٢٤٩، ص١٤٠١(صفايي،  .باشدمي

عقد ناشي  ينحوي كه انشاي آزاد در انشاي عقد است، بهاست. منظور از اختيار، قصد و اراده» اختيار«شرط ديگر، 

كند كه هرگاه ) شهيد اول نيز در اين خصوص تصريح مي٣٠٧ص ق،١٢١٨ (انصاري، ٢.از رضايت واقعي طرفين باشد

 .باشدي شخص نائم يا هازل فاقد اثر ميانشا بدون اختيار و از روي اكراه يا شوخي انجام گيرد، عقد باطل است و معامله

كرده و حتي تقليد صرف از گفتار نيز اين نظر را تأييد  ،مانند شيخ انصاري ،) برخي از فقها٩٣ص،  ق٧٦٨شهيد اول، (

) در همين راستا، قانون ٣٠٩ صق، ١٢١٨انصاري، ( ٣.اندديگران بدون درك معنا را از مصاديق فقدان قصد دانسته

هوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله به دارد: اگر كسي در حال مستي يا بيمقرر مي ١٩٥ يمدني در ماده

بر ضرورت وجود قصد انشا در تحقق  هر دوفقها و قانون مدني  كه رسدطل است. به نظر ميفقدان قصد با يواسطه

قانوني ناظر بر موارد فقدان قصد  صاديقاي كه تمامي مصاديق مذكور در منابع فقهي و مگونهمعاملات تأكيد دارند؛ به

  .شوددانان اختلاف نظري مشاهده نميقرو، در خصوص بطلان معاملات فاقد قصد، ميان فقها و حقواين از .باشندمي

  عقد ياوليا -٣-٤
مقام وي گونه كه معامله از سوي مالك صحيح است، انعقاد آن از جانب اشخاصي كه قائمشهيد اول معتقد است همان

جد پدري، وصي، وكيل، حاكم،  و داند: پدرشوند نيز نافذ خواهد بود. وي اين اشخاص را شش گروه ميمحسوب مي

ي كند. در اين ميان، واژه) شهيد اول از اين افراد با عنوان اولياي عقد ياد مي٩٤صق، ٧٦٨شهيد اول، ( ين و مقاص.ام

ص) با اين حال، فقهايي ، بي١٣٨٨(سعادت مصطفوي و آزادداور،  .كننده يا همان طلبكار استبه معناي تقاص» مقاص«

لياي عقد را محدود دانسته و تنها پدر و جد پدري را داراي ولايت ي اودايره ٥،و علامه حلي ٤چون امام خميني (ره)

تواند در در موارد خاص مي نيز حاكم) ٢٧٨ق، ص١٤٢١؛ حلي، ٢٧٢، ص١٣٩٢. (خميني، داننددر انعقاد عقد مي

م امري ، هرگاه شخصي كه قانوناً مكلف به انجا»الحاكم ولي الممتنع«ي جايگاه ولي عقد قرار گيرد؛ زيرا طبق قاعده

  )٢٥٢، ص١٤٠٢. (محقق داماد، كنداست از انجام آن خودداري كند، حاكم شرع به نيابت از او اقدام مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   وفي الأنثى ببلوغ تسع سنة،غ خمس عشرة ومنها السن والمشهور أنه في الذكر ببلو. ١

لا الاختيار في مقابل  النفس،في مقابل الكراهة وعدم طيب  نفسٍ،والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب  الاختيار، المتعاقدين:ومن شرائط . ٢

  .الجبر

  .كالطفل الجاهل بالمعاني تلقيناً،لقصد إلى غير التكلّم هو من يتكلّم تقليداً أو والخالي عن ا صورياً،والهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصداً . ٣

جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنين ظاهراً بر ديوانه اي كه ديوانگيش از  پدر و جد پدري يعني پدر پدر و بالاتر بر صغير و صغيره و ديوانه اي كه. ٤

  . دارد، ولايت دارند بلوغ فاصله

   . للاب و الجد للاب الولايه عالي الولد ما دام غير رشيد و ان بلغ، او غير بالغ، زالت الولايه عنه، ولكل منهما ان يتولي طرفي العقد٥



 ١٤٠٥بهار ، ١، شماره ٦، دوره حقوق يارشتهانيم نينو قاتيفصلنامه تحق          ٣٠

مقام مالك در انعقاد عقد شناخته عنوان قائمقانون مدني، تنها ولي، وصي و وكيل به ٢٤٧ ي، مادهدر حقوق ايران نيز

ت، همچون امين يا مقاص، نامي برده نشده است. با اين حال، شوند و از ساير اشخاصي كه شهيد اول ذكر كرده اسمي

را نيز تجويز كرده است، اما حدود اختيار وي صرفاً به امور » امين«ي همين قانون در موارد خاص، مداخله ١١٨٧ي ماده

مقام مطلق قائم عنوانشود. به بيان ديگر، امين در اين ماده نه بهولايت قهري و در چارچوب نظارت قضايي محدود مي

را بايد  ١١٨٧ي رو، مادهكند. از اينعليه عمل ميي قضاييِ ولي در امور مربوط به موليعنوان نمايندهمالك، بلكه به

ي امين را امكان مداخله» ولايت قضايي«دانست كه صرفاً در قلمرو  ٢٤٧ي اي خاص و مقيد نسبت به مادهمقرره

داند، ي با خود را از سوي وكيل يا طلبكار (مقاص) ممنوع مير، شهيد اول معاملهاز سوي ديگ. بيني كرده استپيش

) اين نظر توسط برخي فقها مانند يوسف ٩٤صق، ٧٦٨شهيد اول ، ( مگر آنكه اصيل صراحتاً به آن رضايت دهد.

   )٩٨صق، ١٣٥٩(بحراني،  ١.بحراني نيز مورد تأييد قرار گرفته است

صريحي ندارد و ممنوعيتي براي معامله با خود از سوي وكيل مقرر نكرده است. با قانون مدني در اين خصوص ت

ها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است طرفين يا يكي از آن«: كندقانون مدني بيان مي ١٩٨ي اين حال، ماده

طور قسمت اخير اين ماده، بهنابراين، ب» .ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد

ورزنه و حاتمي، باقري ( .داندضمني امكان معامله با خود را پذيرفته و آن را در صورت وجود وكالت معتبر، صحيح مي

توان گفت كه قانون مدني در تعيين حدود اشخاص داراي ولايت يا نمايندگي در انعقاد عقد، ، ميلذا )٦٨، ص١٣٩٩

از ديدگاه شهيد اول پيروي كرده باشد، با نظر فقهايي چون امام خميني (ره) و علامه حلي انطباق دارد؛  كهبيش از آن

همچنين، در خصوص معامله با خود،  .ي اشخاص مذكور را به ولي، وصي و وكيل محدود ساخته استچراكه دامنه

ي امكان وكالت از هر دو طرف در ماده دانست، قانون مدني با پذيرشبرخلاف نظر شهيد اول كه آن را ممنوع مي

توان ناشي طور ضمني صحت چنين معاملاتي را در صورت وجود وكالت تأييد كرده است. اين تفاوت را مي، به١٩٨

ي مدرن دانست كه اقتضاي تسهيل معاملات و گذار به نيازهاي عملي روابط حقوقي و مقتضيات جامعهاز توجه قانون

  رفين را دارد.ي طاعتماد به اراده

  اقسام آنبيع و  -٥

  انواع بيع -١-٥

بيع صرف به . به بررسي اقسام مختلف بيع از جمله بيع صرف، بيع سلف (سلم) و بيع فضولي پرداخته است د اولشهي

فروش كالاهايي گفته كه بيع سلف يا سلم به پيشمعناي خريد و فروش طلا و نقره در برابر يكديگر است، در حالي

اي كه شخصي بدون اذن يا ن، بيع فضولي عبارت است از معاملهيگردد. همچنكه مبيع آن در آينده تحويل مي شودمي

در حقوق مدني ايران نيز مقرراتي ناظر به اين اقسام از بيع وجود . نمايندگي از مالك، مالي را مورد معامله قرار دهد

ها را با مباني فقهي يادشده تطبيق و توان آنبيان شده كه مي قانون مدني، احكامي ٣٦٤و  ٣٤٢ويژه در مواد به ،دارد

  .مقايسه كرد

  بيع صرف -١-١-٥
است. در  ،هاي ماليي پول و ارزشويژه در زمينهي اشيا، بهصرف در لغت به معناي بازگرداندن، تبديل كردن و مبادله

نقره چه شود؛ چه طلا در برابر طلا، اطلاق مي اصطلاح فقهي، بيع صرف به خريد و فروش طلا و نقره در برابر يكديگر

صورت مسكوك (سكه) يا غيرمسكوك (مانند در برابر نقره و يا يكي از آن دو در برابر ديگري باشد، اعم از اينكه به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   .المشهور بين الأصحاب أنه إذا أذن الموكل للوكيل في بيع ماله من نفسه أو الشراء له من نفسه جاز. ١



 ٣١          اول ديشه دگاهيبر د ديمعاملات با تأك نهيزم در رانيا يدر قانون مدن هيامام يفقها يبازتاب آرا، طاهري و ابوالحسني

ي در اينجا به معناي سكه» مسكوك«ي ) واژه١٤٢، ص١٣٩٤(خزائي و همكاران،  .شمش يا زيورآلات) معامله شود

شود. در ست، اما مفهوم صرف منحصر در سكه نيست و شامل هر نوع فلز قيمتي از اين دو جنس نيز ميشده اضرب

» صراف«ي شود و واژهها به هم ايجاد مياز صدايي گرفته شده است كه هنگام برخورد سكه» صرف«وجه لغوي ديگر، 

 .پردازدي پول و مسكوكات ميدلهاي به مباصورت حرفهنيز از همين ريشه است، زيرا صراف كسي است كه به

  )٣٤، ص١٣٩٩(شهيدي، 

توصيف كرده است. در فقه اماميه، در تعريف اين نوع بيع اختلاف » بَيعُ الأثمانِ بمِِثلِها«شهيد اول، بيع صرف را 

 اند.ردهنيز تعريف مشابهي ارائه ك ٢االله نكونامو آيت ١شود و فقهايي چون شيخ يوسف بحرانيتوجهي مشاهده نميقابل

داند؛ شهيد اول صحت بيع صرف را مشروط به قبض در مجلس مي )٤٣، ص١٣٩٣؛ نكونام،٢٧٦صق، ١٣٥٩بحراني، (

را تحويل  وثمنبدين معنا كه اگر شخصي طلاي خود را در برابر نقره بفروشد، هر دو طرف بايد در همان مجلس مبيع 

  د بود. صورت عدم تحقق قبض در مجلس، عقد باطل خواه و دردهند 

كند كه صحت بيع صرف منوط به تحقق قبض در مجلس است و االله نكونام نيز در تحرير التحرير تصريح ميآيت

مگر در مقداري كه قبض صورت گرفته باشد  ؛اگر پيش از قبض كامل طرفين از يكديگر جدا شوند، معامله باطل است

كند االله سيستاني نيز همين نظر را دارد و بيان مي) آيت٤٣ص، ١٣٩٣نكونام، ( .بيع صحيح خواهد بود ،كه در آن بخش

كه اگر بخشي از مبيع و ثمن معادل آن پيش از تفريق طرفين تحويل داده شود، معامله نسبت به همان مقدار صحيح 

ند. اي نيز بر اين نظر بوده و قبض در مجلس را شرط دانسته ااالله خامنهآيت )٢٦٣، مسئله ١٤٠٣سيستاني، ( .است

كه اين ماده انتقال مالكيت چرا ؛ستا سوقانون مدني نيز هم ٣٦٤ي اين ديدگاه با ماده )١٦٠٢، سؤال ١٣٨٨اي، (خامنه

  را از زمان تحقق قبض دانسته است، نه از زمان انعقاد بيع. 

 .داندواعد بيع صرف ميداند و آن را مشمول قافزون بر اين، شهيد اول فروش خاك معادن طلا و نقره را نيز جايز مي

، ١٤٠٣سيستاني، ( .االله سيستاني نيز فروش چنين اموالي را خالي از اشكال دانسته است) آيت١٠٤صق، ٧٦٨شهيد اول، (

) با اين حال، اين بخش از ديدگاه شهيد اول در قانون مدني ايران انعكاس نيافته است، اما با توجه به اينكه ٢٦٥مسئله 

توان از آراي فقهي وي شود، در موارد سكوت يا ابهام قانون ميمنابع اصلي قانون مدني محسوب ميفقه اماميه يكي از 

 ٣براي تفسير صحيح احكام معاملات بهره گرفت.

  بيع سلف -٢-١-٥

كه بهاي آن (ثمن) شود، در حاليبيع سلف يا سلم به معناي خريد كالايي است كه تحويل آن به آينده موكول مي

اين نوع معامله در عرف  )٣٣، ص١٤٠٠(نجم و همكاران،  .گرددد و كامل در مجلس عقد پرداخت ميصورت نقبه

پردازد تا فروشنده آن را در آينده  مياي را نقداًشباهت دارد؛ مانند موردي كه شخصي بهاي خانه» فروشپيش«امروز به 

  . احداث و تحويل نمايد

من در مجلس عقد شرط صحت بيع سلف است و هرگونه تأخير در كند كه پرداخت تمام ثشهيد اول تصريح مي

اي نيز همين نظر را دارند االله خامنهآيت )١٠٥صق، ٧٦٨شهيد اول، ( .پرداخت، موجب بطلان كل معامله خواهد بود

 را صورت قسطىهبدانسته و بيع سلف  مجلس بيع پرداخت نقدى همه ثمن به فروشنده دررا  صحّت بيع سلفو شرط 

معتقدند د و نتر داردر مقابل، امام خميني(ره) ديدگاهي معتدل )١٥٧٩، سؤال ١٣٨٨اي دانند (خامنهمي از اساس باطل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   .ثمان: وهي الذهب والفضة بالأثمانوهو لغة الصوت، وشرعا بيع الأ. ١

   .أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب بالفضةّ،بيع الذهب بالذهب أو  . وهو٢

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي قانون اساسي:  ١٦٧. اصل ٣

  .صادر نمايدمعتبر، حكم قضيه را 



 ١٤٠٥بهار ، ١، شماره ٦، دوره حقوق يارشتهانيم نينو قاتيفصلنامه تحق          ٣٢

، ١٣٩٢خميني، بايع تنها بخشي از ثمن را دريافت كند، عقد در همان مقدار صحيح و نسبت به بقيه باطل است (اگر 

فروش پيش«يا » سَلَّمتُ إليك«خاصي دارد و معمولاً با الفاظي مانند انعقاد اين نوع بيع نيز تشريفات  )٦١٧و  ٦١٦صص

  شود. منعقد مي» كردم به تو

ترتيب اشاره به ثمن، مبيع و كند كه بهرا تكرار مي» كذا«ي ي بيع سلف، سه بار واژهدر توضيح صيغه اول شهيد

يع سلف، رفع هرگونه ابهام از مبيع است؛ از ديگر شرايط اساسي صحت ب )١٦٥، صق١٣٨٨شهيد ثاني، ( ١.مدت دارد

شهيد ( .اي تعيين كند كه جهل خريدار برطرف شودگونهبدين معنا كه فروشنده بايد نوع، جنس و اوصاف مبيع را به

مقدار و جنس و «: داردانعكاس يافته است كه مقرر مي نيز قانون مدني ٣٤٢ ي) همين مبنا در ماده١٠٥ص ق،٧٦٨ ،اول

 يماده ٣لزوم تعيين اوصاف مبيع از دو جهت قابل توجيه است: نخست آنكه طبق بند » .بايد معلوم باشدوصف مبيع 

دوم آنكه جهل مشتري نسبت به اوصاف مبيع موجب غرري شدن  ،قانون مدني، موضوع معامله بايد معين باشد ١٩٠

ق، ١٢١٨. (انصاري، ز بطلان معامله استكه نشان ا ٢اندگردد و پيامبر اكرم(ص) نيز بيع غرري نهي كردهعقد مي

  ) ١٧٩ص

يا » بهترين«توان شرط نمود مبيع از نوع خوب يا بد باشد، اما اشتراط دارد كه ميهمچنين تصريح  ،شهيد اول

) در قانون مدني نص خاصي در اين ١٠٥ق، ص ٧٦٨شهيد اول، ( .به دليل ابهام و نسبي بودن، جايز نيست» بدترين«

اگر ، قانون مدني از حيث مضمون به اين حكم نزديك است. مطابق اين ماده ٢٧٩ يدارد، ولي مادهزمينه وجود ن

موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد، متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفا كند، ليكن از فردي هم كه 

ر قرارداد ذكر نشده باشد، بايع مكلف بنابراين، چنانچه شرط خاصي د. تواند بدهدعرفاً معيوب محسوب است نمي

به نظر . تواند مصداقي معيوب يا نازل از آن را تسليم نمايدنيست بهترين فرد از جنس مورد معامله را ارائه كند، اما نمي

تر اتخاذ كرده و از تر و منعطفرويكردي عام ،هاي فقهاي يادشدهرسد قانون مدني در مقايسه با ديدگاهمي

  .اي فقهي در باب بيع سلف فاصله گرفته استهگيريسخت

  بيع فضولي -٣-١-٥

كه مالك مال باشد يا از سوي شود كه شخصي بدون آناي گفته مي، به معامله»فروش مال غير«بيع فضولي يا همان 

، منشادي(رحماني .وكالت، ولايت يا وصايت داشته باشد، اقدام به فروش مال ديگري نمايدمثل مالك نمايندگي 

شهيد اول، ( .داندي مالك مي) شهيد اول صحت چنين عقدي را منوط به مالكيت شخص يا اجازه٢٩٤، ص١٣٩٧

نيز مورد تأييد قرار گرفته  ٣امام خميني(ره) و شيخ انصاري ديگري همچون) اين ديدگاه از سوي فقهاي ٩٣صق، ٧٦٨

) ٣٤٥ق، ص١٢١٨؛ انصاري، ٥٧٩، ص ١٣٩٢ . (خميني،است و در اين خصوص اختلاف نظري ميان آنان وجود ندارد

در مواردي كه مال مورد معامله مشاع باشد، بيع نسبت به سهم مالكِ فضولي صحيح و نسبت به سهم ساير شركا غير 

  )٩٤، صشهيد اول( .نافذ است

اده تصريح اتخاذ كرده و بيع فضولي را صراحتاً پذيرفته است. اين م ٢٤٧قانون مدني نيز همين رويكرد را در ماده 

توسط نمايندگان و دوم،  توسط خود مالك واقع شود: نخست، معامله دارد كه عقد در دو صورت صحيح و نافذ است

ي فضولي، اگر خريدار از فضولي در خصوص وضعيت معامله. قانوني وي همچون ولي، وصي يا وكيل منعقد گردد

كه مالك، عقد را در صورتي ،فقه معامله را منحل كند. امابودن عقد آگاه باشد، حق دارد با استفاده از خيار تبعض صَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  .يقبل المخاطب وينعقد بقوله أسلمت إليك، أو أسلفتك كذا في كذا إلي كذا، و. ١

  . نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . ٢

  . من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع و. ٣



 ٣٣          اول ديشه دگاهيبر د ديمعاملات با تأك نهيزم در رانيا يدر قانون مدن هيامام يفقها يبازتاب آرا، طاهري و ابوالحسني

قانون مدني، معامله باطل خواهد بود. شيخ مرتضي انصاري نيز اين حكم را تأييد كرده و  ٢٥٥ ياجازه ندهد، طبق ماده

   ١.گرددي مالك، هيچ اثري بر آن مترتب نميتصريح نموده است كه عقد فضولي بدون اجازه

 .شودي رضايت يا اجازه محسوب نميمنزلهديگر آن است كه سكوت مالك در هنگام وقوع عقد، بهي مهم نكته

به صراحت اين نظر را پذيرفته و مقرر كرده است كه سكوت،  ٢٤٨ ي) قانون مدني در ماده٩٣ص ق،٧٦٨ (شهيد اول،

مانند سكوت  ،را در شرايط خاصي فقهاي اماميه در عقود ديگر، مانند نكاح، سكوت ،كاشف از اجازه نيست. البته

اما اين  ؛)٥٨، ص١٣٨٨، به نقل از حدائق اند (صفايي و اماميعلامت رضايت دانسته ،دختر بكر هنگام خواستگاري

ي فضولي لازم است مالك قانون مدني، براي تنفيذ معامله ٢٤٩ يبر اساس ماده. يابدحكم به بيع فضولي تسري نمي

اين رضايت ممكن است به لفظ يا به فعلي آشكار كه دلالت بر امضا دارد،  ؛را اعلام كند طور صريح رضايت خودبه

» راضي شدم«يا » امضاء نمودم«، »تنفيذ كردم«، »اجازه دادم«ابراز شود. در فقه نيز تصريح شده است كه الفاظي مانند 

بيع  يمجموع، قانون مدني در زمينه در) ٩٣صق، ٧٦٨،. (شهيد اولشودسبب تحقق اجازه و در نتيجه، نفوذ عقد مي

  .شودها مشاهده نميتوجهي ميان آنفضولي از مباني فقه اماميه و ديدگاه شهيد اول پيروي كرده و اختلاف قابل

  احكام بيع -٢-٥

براي حفظ نظم حقوقي معاملات و تضمين صحت  مقننويژه در عقد بيع، احكامي وجود دارد كه در هر عقدي، به

ا وضع كرده است. اين احكام در واقع آثار و نتايجي هستند كه پس از انعقاد بيع بر روابط ميان بايع و مشتري قرارداده

توان به توابع مبيع، احكام مربوط به عيب در مبيع پيش از تسليم و نيز قبض ترين اين احكام ميشوند. از مهمحاكم مي

  اهيم پرداخت.ها خوكه در ادامه به آن و تسليم مال اشاره كرد

  توابع مبيع -١-٢-٥

) ٣٠، ص١٣٩٩(شهيدي،  .شوددر هنگام فروش مبيع، اصولاً توابع و ملحقات آن نيز به تبع مبيع به خريدار منتقل مي

دارند كه فروشنده موظف است مبيع را همراه با تمام ملحقات و اي در پاسخ به استفتائات خود بيان مياالله خامنهآيت

شدن  مله بر آن واقع شده است تحويل دهد، اعم از آنكه در برابر آن وجهي پرداخت شده باشد يا ضميمهتوابعي كه معا

   )١٥٨٤، سؤال ١٣٨٨اي، خامنهآن به مبيع شرط شده باشد. (

شهيد ( .شهيد اول مصاديق تابع مبيع را از مواردي دانسته كه عرف يا توافق طرفين بر دخول آن در مبيع دلالت كند

قانون مدني پذيرفته شده و هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت  ٣٦٥ ي) همين موضوع در ماده١١٢صق، ٧٦٨ اول،

. داخل در بيع و متعلق به مشتري است ،نمايدميشود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع جزء يا تابع مبيع شمرده مي

علاوه بر عرف، گفتار يا توافق  مبيع است، اما در فقه اماميهبنابراين، عرف در حقوق ايران ملاك اصلي در تعيين توابع 

در عمل ميان اين دو ديدگاه تعارضي وجود ندارد، زيرا  ،البتهد. شوصريح طرفين نيز معيار معتبر ديگري محسوب مي

اكم ي صريح طرفين بر عرف مقدم است و در صورت نبود توافق خاص، عرف حبر اساس اصل آزادي قراردادها، اراده

  . خواهد بود

، در فروش خانه، عناصري مانند براي مثال ؛شهيد اول در آثار خود، مصاديق روشني از توابع مبيع را بيان كرده است

امام خميني  )١١٢ق، ص٧٦٨(شهيد اول،  شوند.هاي ثابت نظير تيرهاي سقف داخل در معامله محسوب ميدرها، چوب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  اللزوم.  من غيره عقد على رتّبيت ما عليه يترتّب لا أي ، يصحّ  لا الفضولي . فعقد١



 ١٤٠٥بهار ، ١، شماره ٦، دوره حقوق يارشتهانيم نينو قاتيفصلنامه تحق          ٣٤

، ١٣٨٥(خميني،  ١.شودتوجهي ديده نميته و ميان فقهاي اماميه اختلاف قابل(ره) نيز در اين زمينه نظري مشابه داش

در بيع باغ، «دارد:  شهيدشباهت زيادي به نظر  ٣٥٨ يهرچند قانون مدني در اين باره تصريحي ندارد، اما ماده) ٢٣٢ص

را بدون خرابي نقل نمود، متعلق  طوري كه نتوان آنبه ،اشجار و در بيع خانه، ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد

رسد تأكيد شهيد اول بر ورود چنين اموالي در بيع، ناشي از همين ملاحظه بوده است كه به نظر مي» .شودبه مشتري مي

رو، ملاك تشخيص توابع مبيع، پيوند گردد. از اينها از بنا موجب خرابي و از بين رفتن كارايي مبيع ميجداسازي آن

  .اي كه جداسازي آن موجب اختلال در انتفاع از مبيع گرددگونهرفي آن با عين اصلي است بهطبيعي يا ع

  عيب مبيع پيش از تسليم و قبض -٢-٢-٥

شهيد اول بر اين باور است كه اگر بخشي از مبيع پيش از قبض تلف يا معيوب شود، مشتري اختيار دارد يا معامله را 

) بدين ترتيب، وي ميان تلف جزئي مبيع و ١١١صق، ٧٦٨شهيد اول، گه دارد. (فسخ كند يا آن را با دريافت ارش ن

داند. ايجاد عيب قبل از قبض تفكيك قائل نيست و در هر دو فرض، اختيار فسخ يا مطالبه ارش را براي مشتري معتبر مي

كه پيش از قبض از بين برود، شيخ انصاري نيز با استناد به روايتي از پيامبر اكرم (ص) بيان كرده است كه هر كالايي 

   )٢٧٠ق، ص١٢١٨(انصاري،  ٢.از مال فروشنده است

ماند. از اي فقهي است كه به موجب آن، ضمان مبيع تا پيش از قبض بر عهده بايع باقي مياين روايت مبناي قاعده

در حكم مال بايع است و كه مبيع به قبض مشتري نرسيده، هنوز ي اين قاعده آن است كه تا زمانينظر فقهي، فلسفه

همين نظر  ٣٨٨ يلذا تلف يا عيب آن متوجه فروشنده است. قانون مدني نيز در ماده ،مشتري مالكيت واقعي نيافته است

  را پذيرفته و حق فسخ براي مشتري را محفوظ نگه داشته است. 

قانون مدني از ارش سخني به ميان خورد آن است كه چرا اختلافي كه ميان نظر شهيد اول و قانون مدني به چشم مي

اگر بعد از معامله ظاهر شود كه «قانون مدني آمده است كه:  ٤٢٢ ينياورده است؟ البته در بخش خيارات و در ماده

شود اي كه اينجا مطرح ميمسئله» .مبيع معيوب بوده، مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله

دانان برخي از حقوق ؟٤٢٢ ياستناد كرد يا به ماده ٣٨٨ يه در فرض بروز عيب پيش از قبض، بايد به مادهاين است ك

اجرا  ٣٨٨ يمعتقدند كه در بسياري از موارد نقص و عيب مفهومي يكسان دارد و دادرس بايد تميز دهد كه حكم ماده

  ) ٣١٣ص ،١٣٩٢ (كاتوزيان، .در مورد خيار عيب ٤٢٥ يشود يا ماده

داند؛ بدين معنا كه تا پيش از قبض، مسئوليت تلف يا شهيد اول در ادامه، انتقال ضمان را منوط به قبض مشتري مي

) قانون ١١١صق، ٧٦٨شهيد اول، شود. (فروشنده است، اما پس از تحويل مبيع، ضمان از او ساقط مي يعيب بر عهده

تا حدودي مؤيد همين نظر است. به موجب اين ماده،  ٣٨٧ يد، ولي مادهمدني نيز اگرچه نص صريحي در اين باره ندار

، براي مثال .شود و تلف يا نقص بعدي ديگر ارتباطي به فروشنده نداردشده محسوب ميپس از تسليم مبيع، بيع تمام

معامله را فسخ تواند اگر فروشنده خودرويي را فروخته باشد ولي پيش از تحويل، موتور خودرو بسوزد، مشتري مي

اي از بين اما اگر همان خودرو پس از تحويل به مشتري بر اثر حادثه ،كند يا با دريافت ارش، خودرو را تحويل بگيرد

  زيرا با تحقق قبض، ضمان به او منتقل شده است. ؛ي خريدار استبرود، مسئوليت تلف بر عهده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ارتباط  در خانه است، مگر آنكه بالايي آن بيروني مستقل باشد و راه داخل و خارج آن اگر خانه را بفروشد، زمين و تمام بناهاي آن از بالا و پايين داخل. ١

هايي كه عادت و تعارف، و داخل است چاه و سرداب و درها و چوب ها كه اماره است بر خروج از مبيع به حسببه پايين نداشته باشد و غير اين

   مگر در صورت اشتراط و يا تعارف خروج. كار رفته؛ چنانچه نخل يا درخت موجود در خانه داخل است،ه ساختمان خانه ب در

  . كلُّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. ٢



 ٣٥          اول ديشه دگاهيبر د ديمعاملات با تأك نهيزم در رانيا يدر قانون مدن هيامام يفقها يبازتاب آرا، طاهري و ابوالحسني

  تسليم مبيع -٣-٢-٥
ي سازي مبيع تا زمان تسليم، بر عهدههاي مربوط به نگهداري، حفاظت و آمادهشهيد اول بر اين باور است كه هزينه

در مقابل، مخارج پرداخت ثمن، مانند رساندن وجه به فروشنده يا اقدامات لازم براي انتقال آن، بر  .فروشنده است

بحراني  اند.ينه ارائه كردهنيز نظرات مختلفي در اين زم فقها ).١١٢ق، ص٧٦٨(شهيد اول،  ي خريدار قرار دارد.عهده

 .ي خريدار استدار و وزن ثمن بر عهدهي فروشنده و اجرت صندوقكه اجرت پيمانه و ترازو بر عهدهمعتقد است 

و بر آن صحه  را تأييد كرده شهيد اول ديدگاه وجداني فخر همچون نيز فقهاي ديگري )٨٧صق، ١٣٥٩بحراني، (

نيز از فقهاي اهل تسنن نيز همين نظر را داشته و هزينه وزن  ابن قدامه )٣٨٥ص ق،١٤٣١(وجداني فخر، ١گذاشته اند.

  )٩٠ق، ص١٤١٧(ابن قدامه،  ٢داند.ي بايع ميكردن را بر عهده

؛ بدين معنا يافت »التزام به شي، التزام به لوازم آن است« ي فقهي مشهورقاعده توان درنظر شهيد اول را ميمبناي 

(شهيدي،  .ه انجام عملي شود، مكلف است مقدمات ضروري براي اجراي آن را نيز فراهم آوردكه هر كس ملتزم ب

مثلاً اگر لازم است شخصي را يا از سوي ديگر، خريدار نيز بايد مقدمات پرداخت ثمن را فراهم آورد  )٤٠، ص١٣٩٩

 .ي نيز با همين مبنا هماهنگ استقانون مدن. ي آن را خود بپردازدبراي رساندن وجه به فروشنده اجير كند، هزينه

مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره همين قانون  ٣٨١ يماده

در تنظيم قواعد مقنن دهد كه اين حكم، نشان ميدانسته است. ي مشتري ي بايع و مخارج تسليم ثمن بر عهدهبه عهده

قانون مدني  ١٠ يمباني فقه اماميه تبعيت كرده است. با اين حال، اصل آزادي قراردادها كه در ماده هاي بيع، ازهزينه

 .صورت دلخواه تقسيم نمايندها را بهي فوق نيز توافق كنند و هزينهدهد برخلاف قاعدهپذيرفته شده، به طرفين اجازه مي

  خيارات -٦

كنند. تبعيت مي ٣»اصل لزوم قراردادها«ي الاجرا هستند و از قاعدهلازم معاملات منعقده ميان اشخاص، در اصل نافذ و

زدن معامله را با اين حال، در برخي موارد و با تحقق شرايط خاص، ممكن است يكي از طرفين يا هر دو، قصد برهم

راردادي و گذار براي حفظ عدالت ق) در همين راستا، قانون٩٢، ص١٣٩٤(مرتاضي و صفرخاني،  .داشته باشند

ي خيار صرفاً مفهومي متعلق به حقوق موضوعه. بيني كرده استرا پيش» خيار«ي طرفين، جلوگيري از زيان غيرمنصفانه

رو، در اين بخش به اين ايران نيست، بلكه ريشه در فقه اماميه دارد و از منابع فقهي به نظام حقوقي راه يافته است. از

  .شودات از جمله خيار مجلس، خيار تأخير ثمن، خيار حيوان و خيار عيب پرداخته ميترين خياربررسي برخي از مهم

  خيار مجلس -١-٦

اند، حق فسخ كه از محل انعقاد عقد بيع از يكديگر جدا نشدهخيار مجلس به اين معناست كه بايع و مشتري تا زماني

ديگري فقهاي  )٦٧، ص١٣٩٢فرد و همكاران، (ايزدي .كنند توانند به استناد اين خيار، عقد را منحلمعامله را دارند و مي

اند، اختيار كه متفرق نشدهاي، بر اين باورند كه خريدار و فروشنده تا زمانياالله خامنهاز جمله امام خميني(ره) و آيت نيز،

: ر اكرم(ص) فرمودندمستند اين حكم در سنت نبوي نيز آمده است؛ پيامب )١٥٥٢؛ س٥٨٩(ص .زدن معامله را دارندبرهم

 ٤.شوداند، اختيار فسخ دارند و به محض جدايي، عقد لازم ميطرفين عقد تا هنگامي كه از مجلس معامله جدا نشده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 البائع.  عهدة على كانت المبيع اعتبار اجرة أنّ  كما المشتري، عهدة على تكون اعتباره فاجرة الوزن أو الكيل إلى الثمن احتاج . لو١

  . لأن عليه تقبيض المبيع للمشتري وأجرة الكيال والوزان في المكيل والموزون على البائع. ٢

  )١٣، ص٥(المكاسب، ج» .الأصل في البيع اللزومأنّ «آن دانسته است؛  بودن آورالزام بيع را اساسي . شيخ مرتضي انصاري نيز اصل٣

  .البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع. ٤



 ١٤٠٥بهار ، ١، شماره ٦، دوره حقوق يارشتهانيم نينو قاتيفصلنامه تحق          ٣٦

خيار مجلس را پذيرفته و آن را بر مبناي  ٣٩٧ يبر همين اساس، قانون مدني نيز در ماده )٣٤٦، صق١٤١٤حر عاملي، (

   .فقه اماميه استوار ساخته است

كند كه اين خيار در ساير عقود، همچون اجاره، عقد بيع دانسته و تصريح مي يشهيد اول خيار مجلس را ويژه

و خيار مجلس را در  نيز تأييد شده استصاحب جواهر ) همين نظر توسط ١٠٨صق، ٧٦٨شهيد اول، ( .جريان ندارد

همين ديدگاه را اتخاذ  ٤٥٦ يدني نيز در ماده) قانون م٦١ص ،١٣٦٢صاحب جواهر، ( ١.داندعقود ديگر جاري نمي

  . كرده و خيار مجلس را صرفاً مختص عقد بيع دانسته است

صورت شرط ضمن عقد در خصوص اسقاط خيار مجلس، شهيد اول معتقد است كه شرط سقوط اين خيار، چه به

كه در اين زمينه  كندرد و تأكيد ميو چه با اسقاط آن از سوي صاحب خيار، معتبر است. بحراني نيز همين نظر را دا

خيار اسقاط طور صريح به هرچند قانون مدني به). ٧صق، ١٣٥٩(بحراني،  ٢.توجهي ميان فقها وجود ندارداختلاف قابل

توان در سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي«: داردقانون مدني مقرر مي ٤٤٨ يمجلس اشاره نكرده است، اما ماده

 .معتبر است نيز توان نتيجه گرفت كه شرط اسقاط خيار مجلس نيز در حقوق ايرانميبنابراين، » .نمود ضمن عقد شرط

  خيار مايفسد من يومه -٢-٦

گردد. شهيد اول اين نوع خيار را از ساير منظور از اين خيار، مواردي است كه مبيع در همان روز معامله فاسد مي

ايان همان روز دانسته است؛ بدين معنا كه پس از داخل شدن شب و در خيارات تفكيك كرده و مدت آن را تا پ

تواند معامله را فسخ و مبيع را به شود و ميكه مشتري هنوز ثمن را نپرداخته باشد، خيار براي بايع ثابت ميصورتي

  ) ١٠٨صق، ٧٦٨شهيد اول، ( .ديگري واگذار نمايد

آن را در  ٤٠٩ يل از خيار تأخير دانسته است، قانون مدني در مادهبرخلاف ديدگاه شهيد اول كه اين خيار را مستق

شوند. قيمت ميذيل خيار تأخير آورده و موضوع آن را مربوط به اموالي دانسته كه در كمتر از سه روز فاسد يا كم

، ١٣٩٢خميني، . (ارندهمين نظر را د ي زماني كمتر از سه روز ندارد و امام خميني(ره) نيزاي به بازهشهيد اول اشاره

ها صرفاً ناظر نظرند و تفاوت آنرسد هر دو ديدگاه در اصلِ توجه به فساد سريع مبيع همبا اين حال، به نظر مي )٥٩٩ص

  بندي و بيان موضوع است. ي دستهبر نحوه

رسد قانون مدني با مي نظر دارند، اما به نظراختلاف از خيار تأخير فقها در مورد استقلال يا عدم استقلال اين خيار

 .داند، اصل را بر عدم استقلال اين خيار نهاده است و آن را از فروع خيار تأخير مي٤٠٩ يتوجه به جايگاه ماده

ي خيار تأخير ) يوسف بحراني نيز همين نظر را پذيرفته و اين خيار را در زمره٣٦و  ٣٥ص ، ص١٣٩٠(برخورداري، 

توان گفت اختلاف ميان فقها و قانون مدني در اين زمينه شكلي ) بنابراين، مي٥٤ص ق،١٣٥٩بحراني، ( ٣.دانسته است

است نه ماهوي؛ زيرا همگي در مبناي فقهيِ واحدي، يعني حفظ مال از فساد، اشتراك نظر دارند و تفاوت صرفاً در 

  شود.بندي احكام مشاهده ميي تنظيم و طبقهنحوه

  خيار عيب -٣-٦

شود كه ه در تمامي عقود لازم قابليت تحقق دارد، خيار عيب است. اين خيار در صورتي ايجاد مياز جمله خياراتي ك

ديده، حق فسخ معامله يا دريافت ارش را به وجود در موضوع قرارداد عيبي وجود داشته باشد و براي طرف زيان

   )٣٧، ص١٤٠٣(صفرخاني و همكاران،  .آوردمي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  .ء من العقود عدا البيعالأولى المشهور أن خيار المجلس لا يثبت في شي. ١

  .ويدل عليه الاخبار عنهم،لا خلاف فيه بين الأصحاب رضي اللّه  و العقد،اشتراط سقوطه في  .٢

  .هذا الخيار فرد من افراد خيار التأخير. ٣



 ٣٧          اول ديشه دگاهيبر د ديمعاملات با تأك نهيزم در رانيا يدر قانون مدن هيامام يفقها يبازتاب آرا، طاهري و ابوالحسني

ق، ٧٦٨، (شهيد اول  .كندتعريف مي ،خلقت اصلي افزوده يا از آن كاسته شود شهيد اول عيب را هر چيزي كه بر

. مشتري را در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله مختار دانسته است ٤٢٢ ي) قانون مدني در ماده١٠٩ص

يب در زمان عقد، به داند، زيرا آگاهي از عهمچنين، شهيد اول تحقق خيار عيب را منوط به جهل مشتري به عيب مي

صاحب جواهر نيز  )١٠٩صق، ٧٦٨، شهيد اول( شود.رضايت ضمني به معامله است و مانع پيدايش خيار مي يمنزله

كند كه علم به عيب، موجب سقوط خيار است؛ چراكه اقدام خريدار بر معامله همين ديدگاه را پذيرفته و تصريح مي

 ٤٢٣طور كامل با مواد ) اين نظر به٢٣٨ص ،١٣٦٢صاحب جواهر، ( ١.باشدر ميبا علم به عيب، در حكم اسقاط حق خيا

دارند كه اگر مشتري در زمان عقد از عيب آگاه باشد يا پس از قانون مدني هماهنگ است. اين مواد مقرر مي ٤٢٤و 

شود؛ ي اقدام توجيه مياين حكم بر مبناي قاعده. تواند از خيار عيب استفاده كندعقد به آن رضايت دهد، ديگر نمي

تواند ضمان كند، در واقع به ضرر خويش اقدام نموده است و نميزيرا شخصي كه با علم به عيب، اقدام به خريد مي

رسد قانون مدني و فقه اماميه هر دو بر ) به نظر مي٢٩٦، ص١٤٠٢(محقق داماد،  .ناشي از آن را متوجه فروشنده بداند

از وي در برابر عيوب مبيع تأكيد دارند و در اين زمينه، اصل بر سلامت مبيع گذاشته رعايت حال مشتري و حمايت 

كه خلاف آن ثابت شود. بر اساس اين اصل، تا زمانيياد مي »السلامةاصالة«شده است؛ اصلي كه در فقه از آن با عنوان 

آن را جبران نمايد. شيخ انصاري نيز گردد و در صورت بروز عيب، فروشنده بايد نشود، مبيع صحيح و سالم فرض مي

  )٢٧١صق، ١٢١٨انصاري، ( .در المكاسب به اين قاعده تصريح كرده و آن را از اصول مسلم معاملات دانسته است

  گيرينتيجه -٧

د توجهي وجوسويي و همانندي بنيادين و قابلد كه ميان فقه اماميه و قانون مدني، همندههاي اين پژوهش نشان مييافته

اي از مواد قانون ي كليات قراردادها، بيع و خيارات آشكار ساخت كه بخش عمدهده در سه حوزهشدارد. بررسي انجام

مدني مستقيماً بر مبناي فقه اماميه و آراي فقهايي همچون شهيد اول و شيخ انصاري تدوين شده است. اين امر بيانگر 

ام حقوق ايران است. از سوي ديگر، بررسي آرا نشان داد كه فقهاي گيري نظي فقه اماميه در شكلكنندهنقش تعيين

ي نظر داشته و اختلافات موجود بيشتر ناظر به جزئيات و نحوهها با يكديگر اتفاقاماميه در بخش قابل توجهي از ديدگاه

سنت، با قدامه، فقيه اهل، مشاهده شد كه ديدگاه ابنبيعدر موضوعاتي مانند تسليم م ،تبيين مفاهيم بوده است. همچنين

نظر ميان دو مذهب در برخي مسائل حقوقي است. با سو است كه اين امر حاكي از وجود اشتراكنظر فقهاي اماميه هم

هايي سويي، پژوهش حاضر نشان داد كه قانون مدني در برخي موارد، با حفظ مباني فقهي، برداشتوجود اين هم

  بت به ديدگاه فقها اتخاذ كرده است. تر نسشدهتر و گاه تعديلعملي

كه بيانگر تعارض با فقه اماميه باشند، ناشي از تفاوت شرايط زماني، اجتماعي و نيازهاي ها بيش از آناين تفاوت

گذار با در نظر گرفتن مصلحت عمومي و ضرورت تسهيل روابط رسد قانون. به نظر ميفعلي هستند يعملي جامعه

هاي هاي فقهي فاصله گرفته و رويكردي كارآمدتر و منطبق با واقعيتگيريموارد از سختاي حقوقي، در پاره

  اجتماعي برگزيده است. 

قانون مدني حاصل تلاقي مباني فقه اماميه با رويكرد  كه دندهدر مجموع، نتايج اين پژوهش نشان مي

مدرن است. اين پيوند، ضمن حفظ هويت فقهي ي ي حقوقي متناسب با نيازهاي جامعهگرايانهگرايانه و واقعمصلحت

  گويي به تحولات اجتماعي فراهم كرده است. ي كارآمدي و پويايي آن را در پاسخقانون مدني، زمينه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  به. منه رضا معه إقدامه لأن ، أجده خلاف بلا العقد قبل بالعيب بالعلم يسقطان . وكذا١



 ١٤٠٥بهار ، ١، شماره ٦، دوره حقوق يارشتهانيم نينو قاتيفصلنامه تحق          ٣٨

اي كه پژوهشگران آتي با گونهتري باشد؛ بهساز مطالعات تطبيقي گستردهتواند زمينهدر پايان، اين پژوهش مي

سنت با فقه اماميه پرداخته و وجوه افتراق، اشتراك هاي فقهاي اهلي ديدگاهه بررسي و مقايسهگيري از نتايج آن، ببهره

  .تر تبيين كنندطور دقيقمعاملات را به يهاي فقهي موجود در زمينهو چالش
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 :دگاهيبر د ديمعاملات با تأك نهيدر زم رانيا يدر قانون مدن هيامام يفقها يبازتاب آرا). ١٤٠٥. (طاهري، ياشار، و ابوالحسني، محمداستناد به اين مقاله 

  .٣٩-٢٤)، ١(٦، حقوق يارشتهانيم نينو قاتيفصلنامه تحق. اول ديشه
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